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 گذری بر تاریخ آیین ورود زائران پیاده به  مشهد الرضا (ع) که هویت ماندگار زیارت  است

۵۰۰ سال پیاده در مسیر عشق روایتـی از کهن ترین قرآن کاغذی دنیا به خط کشـواد بن  املاس 

که  در توسـعه حرم رضوی پیدا شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر ارادت ما و آستان حضرت دوست

امید حسینی نژاد

 سـال ۹۹۷ قمری سـالی سـخت برای مردم مشـهد بـود. در این سـال یعنی دومین سـال 

سـلطنت شـاه عباس اول، شـهر مشـهد در محاصره عبدا... خان ازبک قـرار گرفت؛ چون 

از جانـب مردم به سـوی او تیری شـلیک شـد، غضبنـاک گردید و دسـتور به قتل عـام مردم 

مشـهد داد، به طوری کـه در روضه منـوره حضرت رضا(ع) خون جاری شـد. در همین زمان،

غارت هایـی از حـرم صـورت گرفـت و بعضـی از کتاب هـای کتابخانـه حـرم رضوی توسـط 

ازبک هـا بـه یغما رفـت، اما ایـن همه ماجـرا نبود.

سـال بعـد، عبدالمؤمن خـان ازبـک با لشـکریانش به مشـهد حملـه کـرد، مـردم و به ویژه 

سـادات، علما، خدام و مدرسان آسـتان قدس رضوی که در مشهد بودند به آستانه مبارکه 

پناهنده شـدند. در حالی که این جمع به دعا و راز و نیاز مشـغول بودند، عبدالمؤمن خان 

و دین محمدسـلطان به اتفاق عده ای از جنجگویان خود وارد صحن شـدند و پناهندگان 

را قتل عام کردند. چنان خشـمگین بودند که شـعله خشـم و غضبشان جز به ریختن خون 

سـادات، صلحا و علما خاموش نمی شـد. آنان زائـران را از داخل حرم بیرون می کشـیدند 

و با کمال قسـاوت به شـهادت می رسانیدند.

مسـئولان وقـت حـرم به دلیل اینکـه تجربـه غارتگـری ازبک هـا در ذهنشـان مانـده بود،

بخشـی از نفایس کتابخانه آسـتان قدس را در جایی پنهان کردند تا از دسـتبرد ازبکان در 

امـان بماند. اما  فقط  افرادی کـه این گنجینه های نفیس را پنهان کردند، از مکان پنهانی 

آن خبر داشـتند و چه بسـا که در جریان حمله بعدی ازبکان به شـهادت رسـیده باشـند.

کشف گنجینه ای نفیس در حرم رضوی

در سـال ۱۳۴۸ خورشـیدی ضمـن تعمیـر و توسـعه حـرم رضـوی، گنجینـه ای نفیـس از 

نسـخه های خطـی درون چنـد گونـی توسـط مسـئولان وقت آسـتان قـدس رضـوی پیدا 

شـد. اسـتاد احمد گلچین معانی، ادیب و شـاعر بزرگ مشـهدی کـه آن زمان مـوزه قرآن را 

تأسـیس کـرده بـود، در مقاله ای بـا عنوان «شـاهکارهای هـنری شـگفت انگیزی از قرون 

پنجم هجری و سرگذشـت حیرت آور آن» ماجرا را این گونه شرح می دهد:« یک سـال و نیم 

بعـد ضمن نوسـان هایی کـه بیـرون و درون حرم مطهر صـورت می گرفت ، بـالای بام حرم،

محلی کشـف شـد که در آن گونی هایی محتوی جزوات قـرآن و اوراق پراکنـده بود. پس از 

تحقیـق از معمرین که رئیس اسـبق کتابخانـه نیز یکی از آن ها بود، همین قدر معلوم شـد 

که از سـوابق ایام که تاریخ دقیق آن به درسـتی معلوم نیسـت گونی های مزبور در قسـمت 

فوقانـی قرائت خانـه سـابق کتابخانـه واقـع در جنـوب ایـوان طـلای صحن قدیـم داخل 

در کمر پوشـی ریختـه شـده بـود و متصدیـان وقـت در پنجاه سـال پیش تصـور می کردند 

گونی های محتوی ورق پاره قرآن های خطی است که چون درست شدنی نبوده به احترام 

قـرآن و بـرای اینکه زیر دسـت و پا نریزد، بدین صورت در آن حفره گذاشـته شـده اسـت.»

تـا آن زمـان کسـی اطلاع نداشـت که داخـل این گونی ها چـه درهای نـادره ای قـرار دارد.

استاد گلچین معانی در ادامه شرحی کوتاه از محتوای آن بیان می کند:« تعداد قرآن های 

کشف شـده از کامـل و نیمـه و سبع و نیم سـبع  و سـه جزوی و یک جـزوی و نیم جـزو و حزب 

آنچـه بین الدفتیـن قـرار گرفته بود و چهار جزو بسـیار نفیس و کهن سـال از تـورات و چهار 

دفـتر ادعیـه به اضافـه دیوان تمیم بن مقبل تحریر سـنه سیصدوهشـتاد هجـری و دیوان 

عبـدا... بـن احمـد خـازن تحریـر سـنه چهارصدوهشـتادویک و کتـاب بی سروتهـی در 

پزشـکی و بیسـت و چهار جلـد قرآن دیگـر که بعدا به دسـت آمـد، روی هم رفته بـه یک هزار 

و هفتصدوهشـت مجلد بالغ گردید.»

جالب اینجاسـت در همان سـال ها بخشـی از این نفایس توسـط چراغچی حرم به سرقت 

رفتـه و بـه برخـی کتابخانه هـا فروخته شـده اسـت. مرحـوم گلچین معانـی ۶ جلـد از این 

نفایـس را بـه کتابخانـه باز گردانـده و سـارق را یافتـه و او توسـط مراجـع قانونـی به سـزای 

اعمالـش رسـیده اسـت.  گلچیـن در شرح ایـن ماجـرا می نویسـد:« وقتـی کـه یک جلد از 

آن هـا را مجلس شـورای ملی بـه بهای خیلی کمـی (سـیصد هزار ریال) ابتیاع کـرد، بنده 

کنجـکاو شـدم تـا فروشـنده و واسـطه معاملـه را بشناسـم و چـون این هـر دو معلوم شـد با 

گفت وگـوی بسـیار، فروشـنده را وادار بـه اقرار کردم و همین که دانسـته شـد از چه کسـی 

خریده اسـت، دیگـر کار تمام بـود؛ بنابراین شـش جلد از قرآن هـای مسروقـه را خود بنده 

جمع آوری کردم و بقیه را که در تهران و لندن و کالیفرنیا پراکنده شـده و از دسترسـم خارج 

بـود، بـا کمـک کارآگاهان بـه دسـت آوردیم . و سـارق و کسـانی که دانسـته قـرآن مسروقه 

از وی خریـده بودنـد در دادگاه جنائـی اسـتان محاکمه شـدند و به شـش ماه تا سـه سـال 

زندان محکوم شـدند.»

همان طور که در ابتدای این نوشـته از اهتمام مسئولان وقت آستان قدس در دوره صفوی 

بـرای محفوظ مانـدن میراث ماندگار این کتابخانه نوشـتم، در دوره معـاصر نیز این اقدام 

صـورت گرفتـه بود. در جنگ جهانـی دوم و زمان اشـغال ایران، آقـای عبدالعلی اوکتایی،

رئیـس کتابخانـه، با کمک یکـی از همکاران طرف اعتماد خود، شـبی پیـش از ورود قوای 

بیگانـه به مشـهد، نفایس مخطوطات آسـتان قدس را بـه داخل معبری از بیوتـات انتقال 

داده و مدخـل آن را تیغـه کـرده بـود و تا زمانی که بیگانگان خاک خراسـان را تـرک نکردند 

و محیـط امنـی به وجـود نیامـد، آن گنـج از نهان خانه خـارج نشـد و هیچ کس به جـز آن دو 

نفر از این راز آگاهی نداشـت.

نخستین  نسخه کاغذی تاریخ دار  قرآن در جهان

در میـان ایـن گنجینه نفیس، قرآنی کهن قرار داشـت که پس از بررسـی متخصصان وقت 

نسخه شناسـی آسـتان قدس مشـخص شـد که در سـال ۳۲۷ قمری توسـط فردی به نام 

«کشـواد بـن املاس» در اصفهان کتابت شـده اسـت. گویا کشـواد بن املاس از شـاعران 

مـداح اهـل بیـت بـوده، زیـرا ابـن شهرآشـوب در کتـاب «معـالم العلـماء» در طبقه بنـدی 

شـاعران، نام او را در گروه نخسـت شـاعران ضبط کرده اسـت.

ایـن قرآن نفیس، سـومین نسـخه تاریـخ دار جهان، پـس از قـرآن کتابخانه چسـتربیتی و 

مـوزه قاهره مـصر، کهن ترین قرآن تاریـخ دار کتابت شـده روی کاغـذ و قدیمی ترین قرآن 

تاریـخ دار موجـود در ایران اسـت. این مصحف نفیس تنها قرآن سـده چهارم قمری اسـت 

کـه محـل کتابت، محـل وقف، و نام واقفش ثبت شـده اسـت.

ظاهـرا طی بازسـازی حـرم امام رضا(ع) در سـال های بعد، پـاره ای دیگر از این قرآن کشـف 

شـد که یادداشـت آغازش گواهی می دهد این نسـخه را شـخصی به نام مسلم بن حسین 

حسـوله از طرف کشـواد بن املاس بر حرم امام  رضا (ع) وقف کرده است. این مسلم بی شک 

یکی از اعضای خاندان مشـهور حسـوله اسـت؛ خاندانی که در سـده چهارم و پنجم برای 

آل بویـه دبیـری می کردند و مشهورترینشـان ابوالعـلاء محمد بن علی حسـوله معروف به 

صفی الحضرتین، وزیر شـیعه آل بویه، غزنویان و سـلجوقیان بود.

یادداشت وقف این نسخه روی برگ نخست آن چنین است:« وقفه کشواد بن املاس على 

مشـهد مولای الامام علی بن موسـی الرضا علیه سـلام ا... مسلم بن الحسـین بن حسوله 

المشـهدی بطوس لایبع علیه و لا هبه او لا یستخرج المشهد تقبل ا... و کتبه بیمینه.»

گزارش جیبی

۴شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۱۸
۰۸ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۶۸۳ شـــــماره 

نخستین زائر پیاده مشهد چه کسی بود؟

اسـناد و منابعـی در دسـت نیسـت کـه نشـان دهد 

نخسـتین زائـران پیـاده مشـهد چـه کسـانی و از 

کدامیـن نقطـه جغرافیایـی بوده اند. تنهـا به طور 

تـوان گفـت کـه پیـاده به حرم آمـدن، یقیـق می 

حرکتـی تـازه و متعلـق بـه روزگار فعلـی نیسـت و از 

زمان های گذشته، مردم به حکم نذر یااز سر ارادت،

سـالک راه خراسـان می شـده اند. همین اسناد از 

شـاه عباس صفـوی به عنوان نخسـتین کسـی نام 

می برند که به طور رسـمی مسـیر اصفهان تا مشهد 

را بـا پـای پیاده طـی کـرده و به نوعی پایه گـذار این 

حرکت بوده اسـت.

 روایت اسـت که شاه عباس در سال ۱۰۱۰ هجری 

قمـری بـه همـراه ملازمـان و ندیمان خود از مسـیر 

طبـس و ترشـیز، فاصلـه اصفهـان تـا خراسـان را 

در ۲۸روز طـی می کنـد و وارد مشـهد می شـود. او 

بی درنـگ، بی مـوزه بـا پـای تـاول زده، خـود را بـه 

آسـتان حضرت رضـا (ع) می رسـاند و عـرض ارادت 

می کنـد و پـس از زیـارت در محله چهارباغ مشـهد 

سـکنا می گزیند. در اسـناد تاریخی آمده اسـت که 

شـاه عباس صفـوی طی مـدت اقامتش در مشـهد 

هرشـب تا صبـح در حرم بـه سر می بـرده و همچون 

خدام، گاه جاروکشی می کرده و گاهی هم مشغول 

روشن کردن شمع و گرفتن گل شمع ها بوده است.

او در سـال های بعد نیز باز بـه قصد زیارت، کوله بار 

سـفر به مشـهد می بندد و در هر بار سفرش، دست 

بـه اقداماتـی عمرانـی بـرای بهبـود وضعیت شـهر 

می زنـد. به عنوان مثال او در سـفر نخسـت خود که 

با پـای پیاده صـورت گرفت، دسـتور هایی مبنی بر 

تعمیر صحن و ضریح مطهر صادر کرد. شش سـال 

بعـد، شـاه عباس در سـفر دوم خـود به مشـهد، آب 

چشـمه «گلسـب» یـا هـمان چشـمه گیـلاس را بـا 

ایجـاد نهری کـه بعد ها بـه نهر شـاهی (نهرنادری) 

معـروف می شـود، بـه درون شـهر هدایـت می کند 

تـا طبـق وقف نامـه اش بـه مـصرف عامـه و زائـران 

علی بن موسـی الرضا (ع) برسد.

بعدهـا بـا متـداول شـدن زیـارت بـا پـای پیـاده،

عـده ای موقوفاتی برای ایـن زائران در مشـهد مهیا 

می کننـد که از این میـان می توان بـه موقوفه «میرزا 

مهدی لشـگرنویس» اشـاره کـرد کـه تعـدادی دکان 

در خیابـان علیـای مشـهد را به سـال ۱۲۷۵ هجری 

قمری وقف آسـتانه مقدسه می کند تا کمک مخارج 

سـفر زائـران پیاده باشـد. البتـه ناگفته نمانـد که در 

گذشـته  پیاده آمدن به قصد زیـارت تنها به ایام دهه 

کرامـت یـا ایـام دهه صفـر خلاصـه نمی شـده و این   

عـرض ارادت در هـر زمان  که وقت دسـت می داده و 

دل پـر می کشـیده، اتفاق می افتاده اسـت.

حاجت دارها، در راه ماندگان و تازه مسلمانان

حسـن امیرزاده گرو در کتاب «آستان قدس در دوره 

قاجـار» بـه بررسـی و تحلیـل اسـناد بر جای مانـده 

از  ایـن دوره می پـردازد و در نهایـت زائـران پیـاده 

«گـروه  حـضرت(ع) را بـه دو دسـته تقسـیم می کنـد:

نخست، کسانی هستند که از آغاز با نیت پیاده آمدن 

حرکـت کرده اند. این افراد به واسـطه نذر یا حاجتی 

پیـاده می آمـده و مجـاور حرم شـانه از گـرد دلتنگی 

می تکانده انـد. گـروه دوم، امـا به دلیـل مشـکلات 

مالـی یـا ازدسـت دادن اسـب و اسـتر خـود در راه،

به ناچـار پیاده آمـدن را برمی گزیده اند. این دسـته 

هنگام رسـیدن به مشهد، درخواسـت هایی را برای 

دریافـت کمک مالـی بـرای بازگشـت به دیـار خود،

از آسـتان مبـارک مطـرح می کرده اند.»

در این پژوهش همچنین از دسـته سـومی که آنان را 

«نومسلمان» یا «جدیدالاسلام» لقب داده اند هم نام 

برده شـده که گویا تعدادشـان نسبت به دو گروه اول 

کمتر بوده است. این پژوهشگر می نویسد:«افرادی 

بوده انـد کـه بـه اسـلام می گرویـده و زائـر خراسـان 

می شـده اند. بـه عنـوان مثـال اسـناد سـال ۱۳۳۳

هجـری قمـری از مـردی زرتشـتی حکایـت می کند 

کـه گویـا بـه واسـطه تغییـر مذهـب از خانـواده طرد 

می شـود و در تنگنـای شـدید مالـی بـه سر می برده 

بـرای همیـن راهی حرم شـده، بـه ارض اقـدس پناه 

می آورد.

هما سعادتمند

 حالشان در هوای حرم، مصداق این بیت حضرت 

حافظ اسـت کـه می گویـد:« ای خوشـا دولت آن 

مسـت کـه در پـای حریـف/ سر و دسـتار ندانـد 

کـه کدام انـدازد» و این اشـتیاق اسـت کـه آنان را 

می کشاند. می آیند، پیاده و بی قرار. کوره راه های 

غریـب را طـی می کنند تا مگر آشـنای او بشـوند 

و جلـوه ایـن اشـتیاق را مشـهدی ها هـر سـال 

دو مرتبـه، یکـی در روزهای دهه کرامـت و میلاد 

حضرت رضـا(ع) و دیگربارپرشـورتر در ایـام دهه 

صفر و شـهادت ثامن الحجج، بسـیار دیده اند.

 ایـن پیاده آمـدن حکایتـی امـروزی نیسـت و 

جاده هـای خراسـان قرن هاسـت ایـن شـیوه از 

عاشـقی را در تـاول پـای زائرانـش دیـده اسـت و 

بـاز هـم خواهـد دید.

 همیـن اسـت کـه در سـطرهای بعدی به بررسـی 

تاریـخ ورود نخسـتین زائـران پیاده و نخسـتین 

اخبـار چاپ شـده در مطبوعـات با ایـن موضوع 

پرداخته ایـم. در ایـن روزهـا کـه مهـمان داریم و 

بایـد میهمان نـوازی کنیم.

تاجری که نذر کرد از رشت تا مشهد را پیاده بیاید

دومیـن عکس تـشرف زائران پیـاده را روزنامه ها 

از دو جـوان کاشـانی ثبـت کرده انـد کـه حـدود 

) بـا  ۵۷ سـال پیـش (۵تیر۱۳۴۴خورشـیدی 

پـای پیـاده و در حالی که یک شـتر نـذری همراه 

داشـته اند، وارد مشهد می شـوند. خبرنگار این 

خبر در روزنامه خراسان نوشته است:« ساعت ۶

بعدازظهـر، روز شـنبه ۵ تیر ۱۳۴۴خورشـیدی،

کاروان کوچکی وارد شهر مشهد شد. این کاروان 

را یـک نفر شـتر سـیاه و دو نفر مرد چهره سـوخته 

تشـکیل می دادنـد. جهـاز شـتر را بـا پارچـه 

سـیاهی پوشـانده بودنـد و زنـگ بزرگـی کـه بـه 

گردن شـتر بسـته شـده بـود، توجه همـه را جلب 

می کـرد. دو مـرد جوان بـا پای برهنه همراه شـتر 

به سوی آستان مبارک حضرت رضا(ع) می رفتند 

و در چشـم های آن ها اشـک شـوق مـوج می زد.

این دو جـوان، محمدعلی بادپی و سیدحسـین 

حسـینی بودند کـه به منظور زیـارت مرقد مطهر 

حضرت رضـا(ع) در حدود ۴۱ روز پیش از کاشـان 

حرکت کرده بودند و روز شنبه به مشهد رسیدند.

آن ها شتر سـیاه رنگی را همراه آورده بودند که به 

روی آن دو بسـتر سـاده و چنـد بسـته و یـک کوزه 

آب دیـده می شـد. هنگامی کـه از خیابـان عبور 

می کردنـد، همـه متوجـه شـده بودند کـه این دو 

نفـر، از زائـران بی شـمار حضرت رضا(ع) هسـتند 

کـه بـرای زیـارت آمده انـد؛ ولـی هیچ کـس باور 

نمی کـرد کـه ایـن دو نفـر در حـدود هزارکیلومتر 

راه را گاهـی پیـاده و زمانی با شـتر طـی کرده اند 

تـا بـه مشـهد رسـیده اند. پاهـای آن هـا بـه وضع 

دلخراشـی درآمده بود و نشـان می داد که راهی 

طولانـی و پررنج را طـی کرده اند. خبرنـگار ما که 

با دو زائر مزبور تمـاس گرفته اظهار می دارد این 

دو جـوان چهره های سـوخته و لباس مندرسـی 

داشـتند و دیـدگان آن هـا لبریـز از شـوق زیارت 

حضرت  رضـا(ع) بود. سـؤال کردیم، چرا با وسـیله 

دیگری به مشـهد نیامدید؟ و آن ها گفتند ما نذر 

کـرده بودیـم کـه با پـای پیـاده بـه مشـهد بیاییم 

ولـی اطرافیـان پیشـنهاد کردنـد که شـتر خود را 

هم همراه برده و به آسـتانه حـضرت تقدیم کنیم.

مـا هم قبول کردیم و چون شـتر نـذری بود، فقط 

اثاثیه خود را با آن حمل کردیم و خود، پیاده عازم 

شـدیم.» ایـن کاروان کوچک سـپس بـه خیابان 

طهران پیچید و آهسته آهسـته به سـوی آسـتان 

مبـارک حـضرت ثامن الائمـه(ع) حرکت کـرد. در 

مسـیر حرکـت آن هـا مـردم جمـع شـده بودنـد و 

بدین ترتیـب از کاروانیان اسـتقبال می کردند.

ایـن  اخبار تـا دوران پس از انقلاب بدون بیـان تاریخ روزهای 

مناسـبتی   بـوده اما پـس از آن می تـوان  خبرهای بسـیاری را 

یافت که گزارشگر در آن، از افرادی سخن گفته که در ایام دهه 

کرامـت یا روزهای غمبار صفر به صـورت انفرادی یا جمعی  با 

پـای پیاده عـزم زیارت کرده انـد. بـرای نمونه روزنامـه کیهان 

در شـهریور ۱۳۷۵ماجـرای سـه جانبازرا روایـت می کند که 

پـای پیـاده ابتدا از  ایـلام راهی قم می شـوند تا پـس از زیارت 

حـرم بانـو فاطمـه معصومـه(س) زائـرِ راه خراسـان   شـوند و بـه 

آستان بوسـی امام هشـتم  می رسند.

در خـبر دیگـری هم کـه« مجلـه حـرم» در آذر۱۳۷۹ نوشـته،

حـاج خیرا...ثابـت،  زائر۶۶سـاله مازندرانـی پـس از  ۱۴

روز   پیـاده روی، مسـافت بهـشر تـا مشـهد را طـی می کند. او 

کـه خـود رزمنـده و پـدر یکـی از شـهیدان جاویدالاثـر دفـاع 

مقـدس بـوده، در مصاحبه ای گفته اسـت:«از سـال ۱۳۷۴

که بازنشسـته شـدم عهد کردم تا زمانی که زنده ام و توان دارم 

هـر سـال  در ایـام میـلاد و شـهادت ضامن آهـو زائر خراسـان 

بشـوم و در نخسـتین سـفرم هـم ابتـدا از زادگاهم به قـم رفتم  

و پـس از زیـارت حـضرت معصومـه(س) راهـی مشـهد شـدم و 

ایـن مسـیر را توانسـتم در ۲۰ روز بپیمایم و خـودم را به مقصد  

و مقصـودم که امـام رضـا(ع) بود، برسـانم.»

ناگفتـه نماند که در میان این اخبـار، خبرهایی را هم می توان 

یافـت کـه در آن، شـیعیان دلـداده در دیگر ایام مذهبی سـال 

ماننـد سـالروز میـلاد پیامـبر اعظـم نیـز ، پیـاده راهی مشـهد 

شـده اند تـا در این روز، سـلام و ارادتـی هم محضرپـسر پیامبر 

داشـته باشند.

 مجلـه زائـر در آبـان ۱۳۷۲ از چهل زائر یاد کرده که مسـیر هزار 

کیلومـتری بافـق تـا مشـهد را پسـت سر می گذارنـد تـا در روز 

میلاد حـضرت رسـول(ص) در حرم فرزندش باشـند.

 کاروان  دونفری که هزار کیلومتر راه پیاده پیمود

زائرانه هایی از قم تا مشهد  

سید مهدی سیدقطبی و محمدمهدی مرتضوی  

در کتابـی بـا عنوان«زائـران پیـاده حـرم امـام 

رضـا(ع) به روایـت مطبوعات» پژوهشـی انجام 

داده اند درباره  چاپ و انتشـار اخبار ورود زائر 

یا زائران پیاده در روزنامه ها . دربخشی از این 

پژوهـش همچنین  نخسـتین  اخبـار و تصاویر 

زائـران پیـاده حـرم مطهـر امام رضـا(ع) منتشر 

شـده کـه اولیـن آن هـا مربوط بـه اردیبهشـت 

۱۳۳۳خورشـیدی اسـت ، بـه وقتی کـه آقای 

سـلیمان خراط نامـی از بازرگانـان رشـت،

همـراه بـا کارگرانـش پـای پیـاده از شـمال 

راهـی مشـهد می شـوند. ماجـرا آن طورکـه 

خبرنـگار مطبوعـه خراسـان سـیاهه کـرده از 

این قرار اسـت کـه گویا این بازرگان یک سـال 

پیـش از ایـن تـشرف بـه زیـارت حـرم می آید و 

چـون گرفتاری های مالی فراوان داشـته نذر 

می کنـد کـه اگر عنایـت آقا نصیبش بشـود و او 

جـان از ایـن بـار گـران به در بـبرد، سـال دیگر 

پای پیاده زائر بشـود. در این خبر آمده اسـت:

«پس از مراجعت به رشت به طوری که نام برده 

به خبرنـگار ما اظهـار داشـته، گرفتاری هایی 

کـه بـرای او موجود و رفع آن ها بسـیار مشـکل 

بـوده، بـه خـودی خـود حـل می شـود. آقـای 

خراط به منظور انجـام تعهد خود قصد تشرف 

و عتبه بوسـی آسـتان قـدس را می کنـد و سـه 

نفـر دیگر از کارکنان مؤسسـه او که از نیت وی 

باخـبر می شـوند بـا او همراه شـده، هـر چهار 

نفـر روز دوازدهـم فروردین ماه پیاده از رشـت 

بـه طـرف مشـهد حرکـت و ۱۴۴۰ کیلومتر راه 

فاصلـه بین رشـت تا مشـهد را در مدت ۲۴روز 

طی نموده، روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه 

سال۱۳۳۳خورشیدی به مشهد وارد شدند.»


